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perspective of Quran and Hadith 
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Abstract  

In this research, the structural components of Shariah trust, which include lawful permission 

to take possession and benevolence of the possessor, are examined. In this process, the verse 

of kindness and the contents of the relevant hadiths are analyzed. The lawful permission to 

take possession, regardless of the true kindness of the possessor, does not cause the possessor's 

trust. Legal permission, like the owner's permission to take possession, regardless of the 

benevolence of the possessor, makes the possession of another a collateral possession. The 

lawful permission to take possession of non-perpetual property is based on the owner's 

discretionary permission to take possession, in other words, the lawful permission is based on 

the owner's permission. 
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 مقاله پژوهشی 

ثیقرآن و حد دگاهیاز د هیامانت شرع تیماه یواکاو  

    ابوذر صیادی کوشک قاضی 1، رضا عباسیان2*،  سید محمد هادی مهدوی3

 چکیده 

در این تحقیق، مولَفه هایِ ساختاریِ امانتِ شرعیه که عبارتند از اذن شارع به تصرف و احسان متصرف،  

مورد تحلیل قرار می مورد بررسی قرار می گیرد. در این فرایند، آیه احسان و مفاد احادیث مربوطه،  

گیرد. اذن شارع به تصرف، قطع نظر از احسانِ واقعیِ متصرف، موجب امانتِ متصرف نیست. اذن شارع  

مانند اذن مالک به تصرف، قطع نظر از احسان متصرف، تصرفِ غیر را تصرفی ضمانی قرار می دهد. 

ه تصرف است، به تعبیر اذن شارع به تصرف در مال غیر همیشه، مسبوق به رضای تقدیری مالک ب

 .دیگر اباحه شارع مبتنی بر اباحه مالک است

 ثیحد، قرآن ، هیامانت شرعواژگان کلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

اگر مالک، دیگری را به لحاظ اعتباری بر مال خود مسلط نسازد و شارع اذن در تصرف را در مال 

الضمانِ متصرف فراهم می شود. در این دسته از امانات نیز چون  غسیر بدهد، زمینه امانت شرعیه و عدم  

امانت مالکانه، شخص متصرف، در صورت ورود خسارت ضامن نیست. از جمله نقاط مبهم در این تحقیق، 

ماهیتِ اذنِ شارع در تصرف در مالِ غیر می باشد. سوال این جاست که آیا به صِرفِ تحققِ اذن شارع که 

دیریِ مالک است، امانت شرعیه و عدم الضمان متصرف به وجود می آید، یا آن که علاوه  مبتنی بر اذنِ تق

بر تحقق عنصر مزبور، نیاز به تحققِ عنصری دیگری به عنوان احسانِ واقعیِ متصرف می باشیم؟ اذن و 

صرف، طیبِ تقدیریِ مالک که مُستنبط از شواهد و قرائن می باشد، صلاحیتِ ترکیب با احسان واقعیِ مت

جهت تحقق امانت شرعیه و عدم الضمانِ متصرف، دارد. از جمله نکات مبناییِ این تحقیق که در تلازم با 

اذن شارع می باشد، بررسی ماهیتِ اذن مالک است. چرا که شارع به نمایندگی از مالک، اذن در تصرف، 

 .ر نوع اثر نیز متحد می باشندبه غیر می دهد. از این رو اذن مالک و اذن شارع اتحاد ماهوی داشته و د

 تودیَه«  حدیث »و علی الید ما اخذت حتی

 سند حدیث 

این حدیث در معاجم ِحدیثی و کتب اربعه شیعه وجود ندارد. ابن ابی جمهور احسایی این حدیث را  

 ( 2،345، ج 1403در کتاب خویش به نام عوالی الئالی ثبت کرده است.)احسایی، 

  این روایت بدین صورت وارد شده است »قِتادَه عَن الحَسَنِ عَن سَمَرَهِ بنِ جُندَب، قالَ النَبی :  » و  

عَلَی الیدِ ما اَخَذَت حَتی تُؤَدّیهِ« سه نفر مذکور در این روایت از نظر خود اهل تسنن شخصیت شان محل 

های زیادی در اشکال است. چرا که سمره بن جندب از دشمنان سرسخت اهل بیت بوده و جعل حدیث

چهره کردن  دار  لکه  پیامبرجهت  مقابل سخنان  در  وی  است.  شده  مرتکب  اسلامی  موضع    های  )ص( 

 ( 4،73گرفت و احترام و ارزشی برای سخنان پیامبر قائل نبود. )ابن ابی الحدید، بی تا، جمی

مورد حسن بصری می الحدید در  ابی  تا،  ابن  بی  الحدید،  ابی  )ابن  یذُمُهُ«  وَ  عَلیاً  یبغِضُ  »اِنَّهُ  گوید 

 (4،54ج

اند و معتقدند که در باب حدیث، نستهبا این حال برخی از فقها شهرت این روایت را جابر ضعفش دا 

کند.  چون فقهای عامه و  وثاقت راوی لازم نداریم. همین مقدار که حدیث موثوق الصدور باشد کفایت می

اند بدین لحاظ ضعف سندیِ آن  اند و آن را در کتب حدیثی خویش آوردهخاصه این حدیث را قبول کرده

 ( 416، 2، ج1418؛ حسینی مراغه ای، 54، ،4، ج 1419شود. )بجنوردی، جبران می

نویسد حجیت روایت از راه سند ممکن نیست، زیرا روایت از رسول  محقق نراقی در همین راستا می

های فراوان بدان  خدا )ص( به طور مرسل نقل شده است. لیکن شهرت و رواج آن در کتب فقها و استدلال 

( محقق مراغه 1417،420کند.)نراقی،  بی نیاز میکند و ما را از بحث سندی  ضعف سندی را جبران می

بیند. )حسینی مراغه ای،  ی به دلیل وجود شهرت و مقبولیت عند الفریقین نیازی به بررسی سندی نمیا

 (. 2،416، ج1418
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اند و حجیت این حدیث  طور که پیداست فقها شهرت عملی این روایت را جابر ضعف آن دانستههمان

اند. برخی دیگر از فقها قائلند که مفاد حدیث از تأسیسات شریعت  آن تصحیح کرده  را از راه شهرت عملی

اسلام نبوده بلکه مدلول روایت قبل از هر چیز مطابق بناء عقلاست.  حدیث مزبور در صورت صحت از باب  

رده اند  تأیید بناء عقلاء صادر شده است. فقهاء عظام در موارد مشابه با این گونه احادیث سهل برخورد ک

 (83، 3، ج1413؛ خوئی، 1،63پذیرند. )محقق داماد، ج و به آسانی اعتبار آن را می

 مفاد  کلی حدیث » و علی الید «

اقتضای اولیه استیلاء بر مال غیر این است که مستولی در مقابل مالک ضامن است. یعنی در صورت  

بقاء، ملزم به باز گرداندن مال و در صورت تلف یا نقص، ملزم به جبران خسارت است. مهمترین قاعده در  

ن از این قاعده این است باشد. قدر متیقّاین زمینه خصوصاً در ارتباط با تصرف مأذون، قاعده ضمان ید می 

که هر کس بر مال دیگری دست یازد موظف به ردّ عین مال است.  در صورتی که عین موجود نباشد یا  

 دسترسی بدان ممکن نباشد مکلف است که مثل یا قیمت آن را بپردازد.

 بررسی دلالی و مفهومی حدیث » و علی الید« 

عَلَی الید« از جمله احادیث معتبر است، در    پس از بررسی سندی حدیث و احراز اینکه حدیث »و 

 این نوبت، به بررسی دلالی حدیث می رسد.  

باشد. یعنی ذمه شخص، ظرفی  در این جمله » ید « منحصراً یک عضو نیست بلکه کنایه از ذمَه می 

دارد  گیرد. زیرا ید به عنوان عضوی از اعضاء بدن، این قابلیت را ن اعتباری برای مفهومی کلی قرار می 

کند ید در  که چیزی اعتباری بر آن قرار گیرد، بلکه باید گفت این تبادر عرفی است که مشخص می 

داماد،   )محقق  است.  نراقی،  78،  1، ج  1391اینجا کل وجود شخص  لنکرانی،  316:  1417؛  فاضل  ؛ 

 (96:  1، ج 1425

اء نیست، بلکه مقصود  برخی از محققین معتقدند مقصود از ید، ید متعارف به عنوان عضوی از اعض   

مقام عهده و ذمه است. عهده، مقام تکلیف و الزام است، اعم از الزامِ ذو الید به رد عین در صورت بقاء  

و تکلیف وی به پرداخت بدل اعم از مثل و قیمت در فرض تلف؛ ذمه، مقام و ظرف اعتباری است که  

 (  178:    1، ج 1389مظروف آن لزوماً مفهومی کلی است. ) بجنوردی، 

ممکن است به نظر برسد مقصود از اخذ در قاعده، اخذ بر وجه قهر و غلبه است. در جواب می توان  

باشد، حال چه این  گفت معنای لغوی اخذ »تَناوُلُ الشَیء« به معنای شمول و فراگیری یک شیء می 

ر غیر موارد قهر  شمول و فراگیری از روی قهر و غلبه باشد و چه نباشد، از سویی دیگر استعمال اخذ د 

  199و غلبه نیز زیاد است مواردی در قرآن کریم در همین معنا چنین آمده است »خُذِ العَفو« ) اعراف،  

( . علاوه بر اینکه اخذ صرفاً به اخذ  315:    19( )روحانی، ج   103( و »خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَهً« ) توبه،  

زم به ذکر است که قصدِ عنوانِ مالِ غیر در اخذ معتبر  شود. لا عدوانی و از روی قهر و غلبه اطلاق نمی 

نیست، زیرا قصد و علم در ترتبِ حکمِ وضعی دخالتی ندارد و شامل اخذ سهوی و نسیانی و خطایی هم  

 (25:  1414شود )نوری،  می 
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 ماهیت اذن

 معنای لغوی  

 در  معنای لغوی اذن، معانی به شرح ذیل مطرح شده است.

فرماید »فاذنوا بحرب من الله و رسوله« )بقره آیه مقام اعلام جنگ به مشرکان، قرآن میاول؛ اعلام، در  

79 ) 

(. )حماد  24دوم؛ اباحه و جواز، در »فانکحوهن باذن اهلهن« در رفع مانع به کار رفته است. )نساء آیه  

 ( 2068: 5، ج1407الجوهری، 

الله« نزول قرآن به امر و دستور خدا بیان شده است )بقره  سوم؛ امر و فرمان، در آیه »انزله علی قلبک باذن  

 ( 97آیه 

شود. )الخوری،  اذن به معنای اعلام با حرف باء، به معنای اباحه و جواز، با حرف » فی « متعدی می

 ( 7: 1بی تا، ج

داشته بیان  »اعلام«  را  اذن  معنای  اولین  نویسندگان  از  معنای برخی  ریشه  گفت  بتوان  شاید  اند. 

( و از آن جا 195:  4طلاحی اذن، همین معنای »اعلام« باشد. )فیروز آبادی، القاموس المحیط، بی تا، جاص

که معنای »اعلام« نیاز به متعلق دارد، برخی از نویسندگان دومین مدخل معنایی اذن را که »اباحه و 

م رضایت و رخصت نیز به کار  اند اذن در اعلااند و گفتهباشد را متعلق معنای اعلام قرار دادهرخصت« می

 ( 14:  1404رفته است. )الراغب الاصفهانی، 

 اذن معنای اصطلاحی 

ها تعریف به اثر است و در برخی دیگر تعریف در تعاریفی که اذن به عمل آمده است در برخی از آن

 اشد.ببه مؤثر. منظور از اثر، اباحه در تصرف و رفع مانع است و مقصود از مؤثر، اعلام رضا می

گذار دانند که قانونبرخی از نویسندگان اذن را به مؤثر تعریف کرده و آن را بر طرف نمودن مانعی می

( در همین راستا برخی دیگر از محققین،  222:  1410،  4کند.)جمال عبد الناصر، ج  بر آن اثری مترتب می

 ( 131: 1408، 1دانند. )اصفهانی،ج حقیقت اذن را برداشتن مانع واعلام رضایت می

با عنایت به معانی لغوی اذن، معنای اصطلاحی اذن را می توان چنین تعریف نمود »اذن در تصرف 

عبارت است از ابراز و اظهار رضای شخص مالک یا نماینده قراردادی یا قانونی وی به شخص برای انجام  

انشاء رضایت مقنُن یا مالک    عمل حقوقی یا تصرف مادی«.  برخی از نویسندگان اذن را تعریف کرده اند به

که قانونا برای رضایت او اثری قائم شده است، به یک یا چند نفر معین و یا اشخاص غیر معین برای انجام 

( تعریف مزبور از آن جا که به عنصر   26:    1380دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی. ) فصیحی زاده،  

برای اذن ترسیم کند. چرا که انشاء در این تعریف خود به رضا اشاره دارد نمی تواند معنایی انشایی را  

خود به معنای ابراز، انصراف دارد. زیرا رضا، مطابق قواعد و اصول، جنبه انشایی ندارد. رضا یا همان طیب  

نفسانی برخلاف قصد انشاء، قدرت خلَاقه و انشایی ماهیتی اعنباری ندارد. در همین راستا برخی از محققین  

اورند که اذن، معنای انشایی ندارد و ماهیت آن چیزی جز اعلام رضا نیست. در حالی که استیمان  بر این ب

 (  33:  1414عبارت است از تسلیط غیر بر مال بر وجه امانت و وثوق و اطمینان است. ) نوری، 
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 مقتضای قاعده اصولی 

ر مورد تصرفات ماذون نکته مبهم دیگر در باب حدیث » و علی الید « وضعیتِ شمولی این حدیث د

به اذن شارع است. سوال این است که آیا در مواردی که شارع، اذن و ترخیص در تصرف در مال دیگری  

ورود خسارت،  در صورت  و  است؟  امین  متصرف،  صِرفِ شارع، شخصِ  اذنِ  با  آیا  است،  نموده  را صادر 

 اذنِ صِرف مالک نیز جریان دارد. متصرفِ ماذون ضامن نیست؟ این سوال در مورد ید متصرفِ ماذون به 

توان به اصالت عموم برای داخل در فرض اجمالِ مخصصِ منفصل و دوران  امر بین اقل و اکثر، می

انعقاد ظهور عام در عموم   از  مانع  زیرا مخصص منفصل،  اقل در حکم عام تمسک کرد.  کردنِ ماعدای 

م، عنوانِ امین اجمال دارد و معلوم نیست حداقل ( در این مقا  261و    260:    1، ج  1388شود. ) مظفر،  نمی

شود یا و قدر متیقن از عنوان امین، شخصی است که با تسلیط اعتباری مالک، مشمولِ عدمِ ضمان می

شود. از آن جا که شبهه علاوه بر قدر متیقن از عنوان امین، بر شخص مأذون نیز عنوان امین، اطلاق می

دوَران در مخصص بین اقل ) ید عدوانی( و اکثر ) ید عدوانی و مأذون  در مخصص از نوع مفهومیه است و

باشد، در چنین موردی مخصص منفصل، مجمل و مانع از انعقاد ظهور  در تصرف به صرفِ رضایِ مالک( می

العمومِ دلیل ضمان ید تمسک کرد و اکثر را نیز  شود. بنابراین میعام در عمومش نمی توان به اصالت 

 کم عامِ ضمان قرار  داد. محکوم به ح

 حدیث » لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه«

مفاد این حدیث این است که تصرف در مال مردم حلال نیست مگر با رضایت خاطر آنان. )  محقق  

( برخی از محققین براین عقیده اند که در کتب حدیثی امامیه، حدیث مذکور   215:    1، ج  1389داماد،  

که حدیث مزبور در کتب حدیثی به این صورت آمده است » لا یحل دم امرئ مسلم و لا وجود ندارد، بل

:    1ماله الا بطیب نفسه « و » لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه « ) طباطبایی حکیم، ج  

رف است (  سوال مرتبط با تحقیق در این مقام این است که آیا مفاد حدیث، صِرفا حلیَتِ تکلیفیِ تص  215

ورود  بدین صورت که شخص متصرف در صورت  نیز می شود؟  این،  شامل حلیت وضعی  بر  یا علاوه 

 خسارت ضامن نباشد؟

برخی از محققین بر این باورند که حدیث » لایحل « در مقام بیان شرطِ حلیتِ تکلیفیِ تصرف است.  

طبق دلالت صریحِ حدیث، حلیت تکلیفی مزبور شامل موردی است که مالک رضای نفسانی خود را ابراز  

 (  426:  15، ج 1414دارد. حدیث مزبور دلالت براعتبار رضای مالک دارد. ) روحانی،

ر همین راستا برخی از محققین دیگر قائلند اگر لفظ » حلَ « به امور اعتباریه اسناد داده شود،  د 

مراد از آن حلیت وضعی و تکلیفی با یکدیگر است. اگر به اعیان نسبت داده شود، مانند حدیث مذکور،  

می باشد. ) خویی،  مراد از » حلَ « حلیتِ تکلیفی است. مراد از حلیت تکلیفی، ترخیص در فعل یا تصرف  

 (  139،  138:  3، ج 1371

کلام در این حدیث شامل دو مورد می شود، اولی در مورد حکم تکلیفی به معنای جواز و عدم جواز 

تصرف است. دومی در مورد حکم وضعی یا ضمان و عدم ضمان متصرف است. در مورد حکم تکلیفی،  
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رضایت خود بر مالش مسلط ساخته است، اشکالی در مالکی که مشتری را در فرض علم به فساد عقد، با  

جواز تصرف مشتری نیست، هر چند که رضایت مالک، فعلی ) اذن صریح و اذن ضمنی ( نیست و رضایت 

 (  190:  6و طیب مالک، تقدیری است. ) روحانی، فقه الصادق، ج 

ن صریح و ضمنی و  با توجه به اقوال محققین، معلوم می شود که طیب مذکور در قاعده شامل اذ

تقدیری مسُتنبط از شواهد و قرائن می شود. لذا در مواردی که امکان اخذ اذن از مالک وجود ندارد و  

تصرف در مال دیگری بنا به وظیفه شرعی و عمل به معروف است مثل اداره مال غیر در غیاب او، طیب و  

که هیچ مالکی راضی به تلف شدنِ مالش رضای تقدیریِ مالک نسبت به تصرفِ غیر، قابل احراز است. چرا  

نیست. در چنین شرایطی به گفته برخی از محققین عمل شخصِ متصرف با دستور و اذن شرعی صورت  

یا طیب   اذن  بر  اذن در تصرفِ شارع مبتنی  و  نموده  اقدام  از مالک،  نمایندگی  به  پذیرفته است. شارع 

 (  308:  1، ج 1388تقدیری مالک است. ) محقق داماد، 

در نتیجه اثر اذن، چه از ناحیه مالک و چه از ناحیه شارع، چیزی بیش از رفع المنع یا جواز و حلیَت  

به  مزبور  اذن  بلکه  نیست،  متمحَض  و  اصیل  اذن  تصرف،  در  شارع  اذن  دیگر  تعبیر  به  نیست.  تکلیفی 

د. همان طور که گفته  نمایندگی از مالک و کاشفیت از طیب و رضایِ نفسانیِ مالک به تصرفِ غیر می باش

شد، در تصرفات اذنیِ مستند به اذنِ صِرف و رضای باطنیِ مالک، یدِ متصرف، تحت شمول قاعده ضمان 

 » ید « قرار می گیرد، هر چند که جوازِ تکلیفیِ تصرفِ غیر مستند به اذن شارع می باشد.

  آیه » ما علی المحسنین من سبیل«

فقهی احسان، آیه » ما علی المحسنین من سبیل « می باشد. ) سوره یکی از مستندات مهم قاعده  

(  مفاد اجمالی قاعده این است که هرگاه کسی با انگیزه نیکوکاری به دیگران خدمت کند و   91توبه، آیه  

:    1، ج  1388موجب خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست. ) محقق ذاماد، بخش مدنی،

295 ) 

ه احسان متصرف، از شخص متصرف رفع ضمان می کند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر در باب این ک

وجود دارد.گروهی از فقها از جمله علامه حلی در تذکره و شهید ثانی در مسالک الافهام، بر این باورند که  

ناد آیه چون متصرف از باب حِسبه و برای کمک به محجور و جلوگیری از ضرر او اقدام کرده است، به است

» و ما علی المحسنین من سبیل «، ضامن نیست  و نمی توان او را در حکم غاصب دانست. بعض دیگر  

بر این اعتقادند که گیرنده مال محجور تا زمانی که آن را به ولی و قیم او رد نکند، ضامن است، هر چند 

 (       116، 27که به قصد احسان باشد. چرا که احسان، رفعِ ضمان نمی کند. ) نجفی، ج 

سؤالِ قابل طرح در این مقام این است که آیا ماهیت احسان، دفع ضرر است یا جلب منفعت؟ به نظر   

شود هم شامل جلب منفعت، زیرا از واژه احسان همین معنا به  رسد احسان هم شامل دفع ضرر میمی

؛ 477:    2، ج  1417مراغی،    اند.)حسینیشود. به همین جهت اکثر فقها آن را پذیرفتهذهن متبادر می

 (  15:  4، ج 1419بجنوردی، 
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با توجه به این که احسان از عناوین قصدیه است، آیا صِرفِ قصدِ احسان برای تحقق عنوان احسان، 

 کفایت می کند؟ 

برخی از محققین بر این باورند که صِرفِ قصد احسان، شرط لازم است اما کافی نیست. چرا که مفهوم 

واقعی است، نه صِرفِ قصد و تخیلِ احسان. به عبارت دیگر نفی سبیل از شخص محسن به    قاعده، احسان

اعتبار احسان واقعی اش می باشد. در نتیجه چنانچه فعلی با عنوان احسان از شخص محسن صادر شود  

ن،  و در واقع نیز احسان باشد، ولی به سبب اتفاقی و خارج از اراده عامل، خسارتی وارد شود، شخص محس 

 (  7:  4، ج1419ضامن نیست. ) بجنوردی،

برخی از محققین بر این عقیده اند به منظور این که ید متصرف به اذن شارع، غیر ضمانی شود می 

( در    39:    1409بایست، اذن و ترخیص شارع به تصرف، ترخیصِ اصلیِ محض باشد. ) غروی اصفهانی،  

ق احسان و ید امانی، می بایست اذن و ترخیص شرعی همین راستا برخی دیگر قائلند که به منظور تحق

از ناحیه شارع، ابتدایی باشد، همان طور که در  باب لقطه و مجهول المالک، این ملاک محقق است. مجردِ  

ترخیصِ شرعی، تامین شرعی نمی آفریند. بنابراین در موارد انحلال عقد، ید متصرف بر مال، ید ضمانی  

به  است، هرچند که متصرف، قص باشد، چرا که وجوب رد مال  به مالکش داشته  ایصال مال  و  د حفظ 

صاحبش و جواز تصرف در آن، حکمی عرضی است، نه اصیل؛ زیرا حکم اولی و اصلی در تصرف در مال  

:    19، ج1412غیر، طبق حدیث » لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه «، حرمت است.  ) روحانی،  

ن مدعا این است که این دسته از محققین قائل به لزوم ترخیص اصلی یا ابتدایی  (. اشکال وارد بر ای  215

المالک نیز،  اند. این در حالی است که در مواردی چون لقطه و مجهول  امانت شرعیه  شده  در تحقق 

حقیقتا ترخیص ابتدایی و اصلی از ناحیه شارع وجود ندارد. اذن شارع به تصرف در موارد لقطه و مجهول 

الک نیز مسبوق به اذن و طیب تقدیری مالک است. چرا که شارع به دنبال طیبِ تقدیریِ مالک، به الم

 نمایندگی از وی حکم به جواز تصرف می دهد.

انحلال عقد چنان چه متصرف،   به مجرد  باورند که  این  بر  از فقهای معاصر  در همین راستا برخی 

داشته باشد و مال بدون تعدی و تفریط تلف شود، عدم  تصدَی و اهتمام به حفظ و ایصال مال، به مالکش  

الضمان، بعید نیست. زیرا اولا مورد، مشمول قاعده احسان است.  ثانیا دلیل » و علی الید « منصرف از 

مورد بحث می باشد. اما اگر متصرف در صدد رد نباشد بدون این که عدوانی در میان باشد، بلکه منتظر 

ش را مطالبه کند، قول موجَه این است که متصرف، ضامن است. زیرا قاعده » و بماند تا صاحب مال، مال

علی الید « اطلاق دارد و قاعده مزبور صِرفا به ید عُداونی منصرف نیست. در این مقام، دلیلی بر امانی 

:   5، ج  1410بودن ید متصرف چه به صورت امانت شرعی و چه امانت مالکی، موجود نیست. ) خمینی،

329  ) 

  گیرینتیجه 

مولفه های امانت شرعیه عبارتند از اذن و ترخیص شارع در تصرف؛ اذن و ترخیص مزبور مسبوق به 

رضایت باطنی و طیب تقدیری مالک است، چرا که هیچ مالکی علی القاعده راضی به تلف شدن مالش  
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تصرف فی نفسه،    نیست. شارع به نمایندگی از مالک، ترخیص در تصرف را انشاء می کند. ترخیص در

برای متصرف، تامین شرعی ایجاد نمی کند. چرا که اذن تقدیری مالک و به دنبال آن اذن شارع به تصرف،  

به لحاظ تصرف چیزی جز ابراز رضا و رفع المنع از تصرفِ غیر نیست. لذا تصرف مزبور تحت شمول قاعده 

اذن و ترخیص شارع به تصرف، ید متصرف    » و علی الید « قرار می گیرد. عنصری که می تواند به انضمام

را بر وجه امانی قراردهد، عنصرِ احسانِ واقعیِ متصرف است. در این صورت در فرض ورود خسارت، شخصِ 

یا همان  قوه    اراده متصرف  از  متصرف به اذن و ترخیص شارع، ضامن نیست، مگر آن که عامل خارج 
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